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ارداد قبل ازگى شامل: طلاق، تنظيم قركليه امور خانواد
اثت ،است، انحصار ورازدواج، تنظيم وصيت نامه، تر

گسالان و خردسالانشكى ، قيمومت بزركالتنامه مالى و پزو

از صفحه ۷                           يادمانده ها  ... ادامه مطلب
عـبـارت خـود او, پـول را از زنـدان اغـنـيـا رهـا و آزاد كـنــد.
سومى مالدارى است صاحب كارخانه ها و منابع ثروت كه
سرمايه خود را از حاصل دسترنج كارگران و احتكار و فروش

داروهاى تقلبى به قيمت گزاف, به دست آورده است.

شاهكارى در فن تأتر به شمار مى رود به دلبستگـان هـنـر و
ادب عرضه كند. (۱)

 استاد پرويزN هفتم. (نوشته۱N- مجله سخن سال دوم - تير ماه ۱۳۲۴- شمـاره
خانلرى)

خواننده اى كه پس از شصت سال اظهار نظر دكتر خانلرى
را پيرامون نمايشنامه اى كه به كوشش نوشين و شاگردانش
به نمايش گذاشته شده مـى خـوانـد, آرزو مـى كـنـد كـه اى
كاش دكتر خانلرى نظر خود را پيرامون نمايشنامه سنگيـن
و قوى «پرنده آبى» اثر موريس مترلينگ هم نوشتـه بـود و
ما امروز از نظر او آگاه مى شديم.مى دانيم كه نمايـشـنـامـه

 نويـسـنـده بـلـژيـكـى يـكـى ازليـنـگنده آبـى مـوريـس مـيـتـرپـر
سنگين ترين نمايشنامه هائيست كه هر كارگردانى قدرت

و جرات اجراى آنرا ندارد.
درباره اين نمايشنامه سخن خواهيم گفت, اما ايـنـك كـه روى
نمايشنامه محتكر يا «سه دزد» صحبت مى كنـيـم خـوب اسـت
نظر يكى ديگر از روزنامه هاى آن روزگار را نيز بررسى كنيم و
بسنجيم.اين روزنامه قيام ايران است كه در ارديبهشت ماه سال
۱۳۲۷  به قلم جهانگير, كه بـايـد جـهـانـگـيـر بـهـروز نـويـسـنـده
معروف آن روزگار بوده باشد. مقـالـه را از كـتـاب تـاريـخ تـأتـر

ايران نوشته مصطفى اسكويى نقل مى كنيم:
سه دزد

دو تن دزد براى دستبردى شبانه به خانه دزد سومى وارد ميشوند,

دزدان فرعى با هم گفتگو مى كنند.
نقش اصلى در اين نمايشنامه را دزد اول (آفتابه دزد) دكتر مصطفى اسكويى و نقش دزد دوم را عبدالحسين نوشين بازى

مى كند. اين دو تلاش مى كنند نظرات خود را به طرف مقابل بقبولانند.

اين هم اعلاميه تبليغاتى نمايشنامـه مـحـتـكـر (سـه دزد)
كه در خيابان لاله زار شصت سال پيش پخش مى شد تا
مردم بازيگران نمايشنامه و برنامه كار آنها را بدانند.

تصوير ديگرى از استاد عبدالحسين نوشين و دكتر مصطفى
اســكــويــى در نــقــش دزد دوم و اول. كـــار دزد اول و دوم

گاهى به برخورد فيزيكى مى انجامد.

چنين آغاز مى شود. داستان نمايشنامه محتكر برنامه تازه تأتر
, دزد نخستين كه بعدها معلوم مى شود در حرفهشارلفردوسى 

خود مانند دو رفيق ديگرش مهارت واستادى ندارد فقير بيچاره
اى بيش نيست. اين دزد بى لياقت , نتوانسته است از مرحـلـه
(آفتابه دزدى) قدمى فراتر گذارد و هنوز آنقدر ساده و احمق
است كه دوستى را بيشتر از هرچيـز ديـگـر قـيـمـت مـى گـذارد.

 نام دارد. اين مرد كه جوانى آراسته اسـت و بـافيليـپدزد دوم 
لباس شب و يـقـه آهـارى بـه دزدى مـى رود پـس  از مـطـالـعـه در
اجتماع خود به اين نتيجه رسيـده اسـت كـه تـنـهـا راه انـتـقـام از
نظام غلط اجتماع, ربودن مال سرمايه داران ستمگر و تقسيم آن

در ميان فقرا و بى چيزان است ...
اما دزد سوم...

آقاى بسيار محترمى است كه جامعه به جاى كلمه دزد كلمه
اى پسنديده و خوش ظاهر را جلوى اسم او مى گذارد و او

 سرمايه جناب آقاى ليلانرا جناب آقاى ليلان مى نامد. اين
دار بى رحم و انصافى است كه از احتكار دوا و غذاى مردم
ثروت بى پايانى اندوخته و در سراسر فرانسه نامش شنيده
مى شود. چنانكه گفتيم شارل و فيليپ براى دزدى به خانه
آقاى ليلان مى آينـد. شـارل سـاده و احـمـق كـه مـى خـواهـد
چيزى بيابد و شكمى سير كند از بام مى آيد ولى فيليپ زيرك
و هوشيار كه به دنبال ۶ ميليون فرانك آمده است به راحتى از
در وارد مى شود. ناگزير به هم بر مى خورند. زود يكديگر را

مى شناسند چون از كودكى با هم آشنا بوده اند.
به نظر من

نام محتكر براى اين نمايش نامه چندان مناسـب نـيـسـت و
اگر در ميان گفتگوها سخن از احتكار آقاى ليلان به ميـان

خوانندگان نيايد خود نمايش نمى تواند اين اسم را به خاطر
بياورد. دزد اول و دوم سرگرم گفتـگـو هـسـتـنـد كـه صـداى
پاى دزد سوم يعنى صاحبخانه برمى خيزد. هر دو پنهان مى
شوند وجناب آقاى ليلان با خانم جوان و زيبايش وارد مى
شوند. پرده دوم حرف  وگفتگوى فيليپ با خانم آقاى ليلان
براى يافتن محل ۶ ميليون فرانك و سرانجام دست يافـتن

 آقاى ليلان مى شود. فيليپ پولها را ميدزددNفيليپ به گنجينه
و شارل بيچاره كه كفشش را در شب دزدى در منزل آقـاى

ليلان جا گذاشته پس از يكسال دستگير مى شود.
پـرده سـوم دادگـاهـى را نـشـان مـى دهــد كــه در آن شــارل را
محاكمه مى كنند در اينجا گذشته از دو دزد اول كه يكـى
جاى متهمين نشسته و ديگرى در صt مدعيان قرار گرفته,
دزدهاى ديگرى هم با لباسهاى باشكوه و چهره هاى قانونى
بر مسند قضاوت و دادستانى تكيه زده اند. دادگاهى رسمى
مى شود دستگاه عظيم دادگسترى و شهربانى آنچه مدارك
و قرائن براى نابود كردن يك فرد بيچاره لازم بوده در اين
مدت گرد آورده وقتى منشى از خواندن ادعا نامه فارغ مى
شـود بـراى كـسـى تـرديـدى نمـى مـانـد كـه شـارل دزد نـان و

زبردستى است اما تنها خود شارل است كه با هيچ مدركى
نمى تواند اتهام بالا را بپذيرد زيرا در خود  لياقت و ظرفيتى
كه بتواند شش ميليون فرانك را بربايد نمى بيند, جواب
شارل در اينجا شنيدنى است او از روى يـك فـرمـول سـاده
ولى درست كه دراجتماعات سرمايه دارى هميشه با منطـق
واقع است استدلال مى كـنـد:  مـن اگـر ۶ مـيـلـيـون فـرانـك

دزديده بودم گذرم به اين جا نمى افتاد...
اين حقيقت چنان آشكار است كـه حـتـى شـارل هـم بـا هـمـه
حماقتش آن را فهميده است. اما آقاى دادستان نمى خواهد
بفهمـد و بـاز زبـان را در دهـان بـه گـردش در آورده پـس از
بيرون ريختن مقدارى كلمات توخالى مثل: عنـصـر فـاسـد,
فرد خطرناك, وجود مضر و ديدن برق زندگى در چشمان
بسته متهم (شارل در اين موقع به خواب رفته است) تقاضاى

اشد مجازات را براى او ادعا كند.
در صحنه آخر فيليپ به دادگاه قدم مى گذارد و پولها را با
خود مى آورد - پس از آنكه دزد حقيقى را يعنى دزدى كـه
نظام غلط اجتماع هيچگونه مجازاتى براى او قائل نيست و
نامش جناب آقاى ليلان است - پولها را در ميان صاحبان
حقيقى آنها يعنى مردم  پخش مى كند و با شارل مى گريزد.
چنانكه معلوم است در اين نمايشنامه تأتر فردوسى كوشيده
است بيشتر هنرپيشگان درجه دوم خود را به ميدان بفرستد

و به اين ترتيب بيشتر به آنها فرصت هنرنمايى بدهد.
اگر از من بخواهند بعد از آقاى نوشين نمره اول را به آقاى
اسكوئى (در رل شارل) و آقاى رخشانى (در رل ليلان) مى

دهم.
.جهانگير. روزنامه قيام ايران ۲۶ ارديبهشت سال ۲۱۳۲۷- 

البته بايد به خاطر داشته باشيم كه مقاله روانشاد دكـتـر خـانـلـرى پـيـرامـون
اجراى نمايشنامه محتكر (سه دزد) در تاريخ تيرماه ۱۳۲۴ در تأتر كلوپ
بوده است. اما مقاله آقاى جهانگير در روزنامه قيام ايران پيرامون اجـراى
اين نمايشنامه در ۲۶  ارديبهشت سال ۱۳۲۷  در تأتر فردوسى بوده است.

Computer Services:
❖ Sales and Services of all Computer Systems & Servers
❖ Diagnostic and repair
❖ Tune up & Upgrade
❖ Virus & Spyware Removal
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❖ Computer & Internet Training
❖ Website Design & Hosting
❖ Digital Photography & Photo Restoration
❖ Data Recovery
❖ eBay consignment (Let us sell it for you on eBay)
❖ eSKY Internet Phone (VOIP)
❖ ITVN - Internet/Interactive TV (Setanta European Soccer Sports Channel) - Authorized Dealer
❖ Digital Signage - LCD Display for your business Advertisement

ه اى مريدينخدمات كامپيوترى و ماهوار
فه اى، سرويسى سريع و مطمئنبا بيش از ١٠ سال تجربه، كادر ورزيده و حر
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❖ Iranian & International Satellite Equip. & Installation (More than 24 FREE Iranian Channels)
❖ Repair & Adjustment
❖ Dish Network & DirecTV American Satellite Equipment & Installation - Authorized Dealer
❖ DFH Turkish Satellite Installation & Repair - Authorized Installer
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 نصب حرفه اى آنتن هاى ماهواره اى (ديش) براى ديدن تلويزيونهاى ايرانى ٢٤ ساعته❖
كيهكت تى وى و ديش برنامه هاى تلويزيونى ترك، داير ديش نت ور❖
 سرويس كامل فروش، تعمير و آموزش انواع كامپيوتر، پرينتر، سرور❖

ده است؟ا خانه نشين كرد، شما ردن درد يا گرآيا كمر در
بدون Spinal Decompression روش جديد

جراحى يا دارو قادر به درمان شرايطى از قبيل
گى و يا تغييرسياتيك، بى حسى دست و پا، پار

شكل دادن ديسك كمر و گردن مى باشد.

ه تلفناى اطلاعات بيشتر با شماربر
 (٤٠٨) ٠١٣٣-٣٧٩

Dr. Sanaz Khalili Malek, D.Cمائيد تماس حاصل فر
Chiropractor

كتر ساناز خليلى ملك  د
اكتور كايروپر         

256 E. Hamilton Ave., # F, Campbell, CA 94087

(۲)

اما نظر جامعه و طرز رفتار دستگاه حكـومـت و دادگـسـتـرى بـا
اين سه دزد يكسان نيست.  دو دزد اول منفور و مستوجب تنبيه
و مجازاتند و دزد سوم معزز و محترم و مورد اعتناى عام و خاص
مى باشد.اگر چه صحنه هاى تأتر و كشش داستان اين نمايش

ن  قابل مقايـسـه نـبـود و نـويـسـنـده ايـنُلـپُبا تأتـرهـاى مـردم  و و
نمايشنامه در هنرمنـدى و اسـتـادى بـه پـاى نـويـسـنـدگـان آن دو
نمايش نمى رسيد اما مهارت بازيـگـران كـه هـمـه بـه كـار خـود

تسلط داشتند تماشاگران را مجذوب مى ساخت.
كسانى كه در ايران دست در كار نمايش دارند مى دانـنـد كـه
اين فن هنوز با چه دشوارى هايى روبرو مى شود و چقدر مشكل
است كه از نقص هاى گوناگون بتوان احتراز كرد. با توجه
Nبه اين امر و در نظر گرفتن اين كه نوشين ناگزير بايد همه
جزئيات و دقايق را تحت نظر بگيرد و علاوه بر بـازيـگـرى
كارهايى را كه دركشورهاى ديگر هر يك مأمور و متخصصى
جـدا دارد, عـهـده دار شـود, مـيـزان رنج و كـوشـش و درجــه
هنرمندى و علاقه او را به اين فن بهتر مى توان دريافت.اما
منت بزرگى كه نوشين برگردن فـن نمـايـش در ايـران دارد
اصلاح يا ايجـاد زبـان نمـايـشـى اسـت. پـيـش از او هـمـيـشـه
عبارات بازيگران در صحنه ساختگى و بى روح به نظر مى

 تأثيرى را كه سزاوار استآمد و به اين سبب هرگز نمايش
در تماشاگران نمى كرد. نوشين در زبان فارسى سبـك خـاص

 اصطـلاحـاتمحاوره نمايشـى را بـه وجـود آورد و تـعـبـيـرات و
خاص افراد هر طبقه و صنt را در دهان بازيـگـرى كـه رل
ايشان را ادا مى كرد گذاشـت. بـه ايـن سـبـب اسـت كـه در
نمايشهاى او هيچگاه عبارتى نامناسب و بيجا يا ساختگـى
از دهان بازيگرى نمى شنويم و مى تـوانـيـم دمـى خـود را در
دنياى نمايش ببينيم و در عواطt و حالات بازيگر شركت
كنيم. اميدواريم اين هنرپيشه هنرمند از مشكلات متعدد و
گوناگونى كه در راه فن خود مى بيند, سرد نشود و بتواند

 خود كه هر يـكNهرچندى نمونه اى از نمايشهاى اسـتـادانـه


